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تنامیرحسن چھل

صادق ھدایت ھفتاد سال پس از انتشار بوف كور، مھمترین اثر داستانی او و مشھورترین رمان 
ھای روشنفكری بحث درباره او ھرگز فروكش نكرده ای باب روز است؛ در حوزهفارسی، ھمچنان سوژه

ف زنیم در حقیقت از خودمان حروقتی از ھدایت حرف می: و این شاید دلیل واضحی داشتھ باشد. است
زنیم؛ از تنھایی و انزوای یك نغمھ ناكوك در یك اركستر عظیم پر ھیاھو؛ یعنی وضعیتی مضحك، می

توانیم راجع بھ او با صراحت كافی و درست بھ ھمین خاطر است كھ ھنوز نمی. دردناك و بیزار كننده
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گفتھ است كھ او چیزھایی .ھای اوستحرف بزنیم، صراحت ما درباره او بسیار كمتر از صراحت نوشتھ

.ما بعد از نزدیك بھ شش دھھ از مرگش ھنوز جرات بر زبان آوردنش را نداریم

بینی را پیش-روزھای ما-ای یافتھ است؟ آیا او این روزھاآیا ھدایت در دو سھ دھھ اخیر معنای ویژه
زند و از اش حرف میاش از احساس وزن یك مرده روی قفسھ سینھكرده بود؟ او در بوف كور ھمھ

پیرمردی قوز : خوردابدی كھ ھمچنان بھ یك سامان روی سفال و چوب و متقال نقش می-نقشی ازلی
كند در كرده زیر درخت سروی نشستھ و یك دختر جوان خم شده و گل نیلوفر كبودی بھ او تعارف می

آن تعلق داشت مثل او كشوری را كھ فقط بھ حكم تقدیر بھ. جوداش را میحالی كھ ناخن انگشت سبابھ

.شناختكف دست می

شود بھ آدمی نسبتا آشنا، آدمی كھ دیگر این اش ناگھان تبدیل میبا این ھمھ ھدایت منھای خودكشی
زنیم، حتی از ھمھ برای ما جالب نیست و مطمئنا از ھمین روست كھ وقتی از او حرف می

خودكشی او بھ زندگیش پایان داد، خالق چنین . كنیمیھایش، بلافاصلھ و ناچار بھ مرگش اشاره مداستان
شد؛ در نتیجھ او ھا، چیزی كھ بدون آن اسطوره ھدایت متولد نمیھا و ایدهست نھ كتابمرگی فقط زندگی

.اش شكست خورده بودپیروز شد چون ھمھ

نوشت و د، میكرست؟ شاید چون او ھمان چیزی را كھ فكر میاما چرا مرگ او حامل معنای مھمی
العاده دشوار است و بھ ھمان اندازه كرد؛ این شیوه از زندگی فوقتر از ھمھ آن را زندگی میمھم

جھان . زیستاو با جھان خود در ھماھنگی كامل می. تقلیدناپذیر؛ ھدایت بھمین خاطر یگانھ مانده است
موجودی نابھنجار ساخت و برای او البتھ با جھان دیگران یكسره متفاوت بود و ھمین بود كھ از او 

گو بود و این بیشتر یك وسیلھ دفاعی بود تا تحمل ھمیشھ از احساس شادی عمیق محروم؛ بلھ او بذلھ
او آدم این دوران نبود، دوران او ھنوز نیامده است، شاید بعدھا بیاید، . امر بیرونی برایش آسان شود

.شاید ھم ھرگز نیاید

پس از ھدایت و ھنوز كھ ھنوز است در مھندسی اجتماعی خود برای متجددین جامعھ ایران دو نسل 
ترین سوال این ھیچ جایی در نظر نگرفتھ است، او مفھوم مطلق یك آدم زیادی بود و این میان عجیب

!است كھ از خود بپرسیم او چرا خود را كشت
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كسی كھ . نم انگار كفر ابلیس استاین پرسش كھ من با خودم، جھان پیرامونم و سرنوشتم چھ باید بك
خود اقرار كرده است، پس بھ مصیبت سگ “ نحسی فطری”با صدای بلند پرسش خود را اعلام كند بھ 

او از این سرنوشت بھ شدت . باری جان دھدكنند تا بھ طرز رقتشود، مسمومش میبودن دچار می
و بھ این خاطر از دست خودش عصبانی دانستمتنفر بود، با این وجود خود را نسبت بھ آن مسوول می

توانست میان خودش و اش روی دستش مانده بود؛ و فقط با بیرون رفتن از زمان میبود، او ھستی
معنی و محكومیتی عجیب و بی“ این زندگی برایش یك جور محكومیت بود،. چنین ھویتی فاصلھ بیندازد

.”پوچ

كیف، لذت، گردش . ستھای بخصوصیچیز این مملكت مال آدمھمھ: نویسدای بھ دوستش میدر نامھ

.نصیب ما این میان گند و كثافت و مسوولیت شد، مسوولیتش دیگر خیلی مضحك است. و ھمھ چیز

اش این بود كھ توانست حوادث روزمره اتفاقی را در كنار نبوغ ھدایت در مجموعھ آثار داستانی
دھد، با وضوحی یكسان در یك صحنھ بھ نمایش بگذارد، در عین خ میتاریخی كھ این ھمھ در متن آن ر

ھا ھای اوست؛ این نامھحال ایضاح بخش مھمی از شخصیت او در موقعیت یك روشنفكر بھ عھده نامھ
ست كھ وجھ دیگر نبوغ او را آشكار ایھای غیرمنتظرهگیریھای بدیع و نتیجھسنجیانبانی از نكتھ

رحمانھ و ست از ھر دو آنھا بھ اضافھ طنزی بیھایی كھ نمایشیعجونی از لیچاربافیكند و سرانجام ممی
ھا شاید این است كھ از طریق آنھاست كھ زندگی تر درباره این نامھنكتھ مھم. البتھ منحصر بفرد

.كندھای او را آسان میشود و كشف داستانخصوصی ھدایت عمومی می

وف كور برای اینكھ ننویسد مورد تفتیش خانواده قرار داشت؛و با نوشتن ھدایت دست كم تا پیش از ب
ترسید چون او از آینده می. بوف كور تاریخ نھفتھ این مملكت را در موضع طلبكار در مقابل خود یافت

آن خنزر پنزری قوزی كیست؟ و آن گلدان راغھ كھ مثل وزن . بھ راستی قوه تخیل نیرومندی داشت
كنند؟شود و آن را درست در لحظھ بیداری از ما دور میی سینھ احساس میای روجسد مرده

ھای پرقدرت زندگی او بودند و او ھمھ عمرش را در جدال دائمی میان این جذبھ و نفرت؛ این دو كانون
تعلق روحی بھ . انگیختدو نیرو بھ سر برد؛ مفھوم وطن در او احساساتی چنین تند و متضاد بر می

مدرن او را بھ ھای پیشای وفادار بھ ارزشمدرن از یكسو و از سوی دیگر تعلق بھ جامعھھای ایده
.اضطرابی دائمی دچار كرد، فرار ممكن نبود و سرانجام راه حلی كاملا شخصی برگزید
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در حالا دیگر این جانور بھ دام افتاده، حسابی از پا. ایمسر تا سر زندگی ما یك حیوان شكاری بوده”

گناھمان ھم این بود كھ زیادی . دھندآمده، فقط مقداری واكنش بھ طرز احمقانھ كار خودشان را انجام می

”!ھمین. ایمایم و جای دیگران را تنگ كردهبھ زندگی ادامھ داده

ھای ھدایت شاھد او خود اوست و او ھمھ ماست و او از یك وضعیت ساكن حرف برای تبیین بیزاری
ھای مھم آن را با تیزبینی بر ما آشكار كرده است؛ برای ھمین است كھ او را بھ ت و شاخصھزده اس

شود، صدایی كھ گاه نھایت ما را موجب میصدای او كھ ھمدلی بی. آوریمچنین شدت و حدتی بھ یاد می
میان داد، ازگو و ھرچھ بود جوھر حقیقی ما را نشان میطبع و بذلھتند و عصبی بود و گاه شوخ

ھای سبكسرانھ تلخ در پشت مھ مدام ھا، از میان خندهھا، از خلال سطور پریشان نامھھا و داستانكتاب
شود با لحنی چنان صادقانھ و پاك كھ انگار از آب روان جویی آن را خلق سیگار ھمچنان شنیده می

.اندكرده
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پورروانیمنیرو 

رسید، تابلو خواست بپیچد توی خیابان باریكی كھ بھ ھتل دوبن میاز كنار رود سن كھ گذشت، وقتی می
سر بالا گرفت، ایستاد، حالا چھ كسی اینجا . ھای زندگی ولتر در اینجا گذشتھ استآخرین لحظھ: را دید

ھای تفریحی روی رودخانھ سن كشتی. كند؟ چند نفر دیگر ھم ایستادند و گردن كشیدندزندگی می
زدند و او گرفت، رھگذرانی كھ ایستاده بودند حرف میگاھی كسی دوربین بھ دست عكس می. گذشتندمی

فھمید، پا كج كرد و توی خیابان پیچید، اینجا ساعدی ھم بوده، خانھ ساعدی كجاست؟ چیزی نمی
ھ، خودش نخواستھ اعلام نكرده، با ای كھ ساعدی زندگی كرده نگذاشتكس ھیچ پلاكی روی خانھھیچ

خیلی پیش از ماركز رئالیسم جادویی را . زنیمزندگیش این را گفتھ، ما با زندگیمان حرف می
فروشی روبروی قاب. گذشتھای كوچك میاما فقط مرده، مرده و تمام شده، از كنار مغازهشناختھمی

یدار ندارد چند تا از ھمینھا را میان آت و ھایی كھ دیگر در ایران خرایستاد، قابھای قدیمی؛ قاب
.ھای خانھ مادرش پیدا كرده بود؟ توی دور ریختن گذشتھآشغال

اول تكرار ریزیم كھ دوباره گذشتھ را بھ عنوان چیز نو و دستایستادیم، ھمیشھ چنان بھ سرعت دور می
پیچیدی دست چپ خیابانی كھ بھ جا بود انگار كھ باید میھمین. بھ خیابان یونیورسال رسید. كنیممی

شوی، گویند وقتی پاریس تو را دوست نداشتھ باشد در آن گم میرسید، میخانھ نویسندگان پاریس می
ھای بھ پایین ھا چشمزنی، گیسو رھا شده روی شانھتنھای بود با مجسمھ نیمام؟ كنار ھتل مغازهگم شده

چشمانش كھ . بندد صدایم بزن صدایم بزنمانش را میچش. خیره شده آرامشی در حركت موھا و پلكھا
دست راست بود و گلدانی كنار . رسدافتد بھ چھارراه میھا، راه میشود بھ روی اشیا و مغازهنگاه می
ھا از تابلوھا بزرگترند، كنی؟ توی پاریس گلدانھا نگاه میخوانی بھ گلدانچرا تابلوھا را نمی. در ھتل

خواھد از كند، میخواند، در كوچك ھتل را باز میكند و تابلو را مید، بعد نگاه میآھا نگفتم بزرگترن
گیرد، زنی كھ گردد و یادداشت را از زن میمادام؟ برمی. ھای مارپیچ با موكت مخمل سرخ برود بالاپلھ

.زندكند، رنگ سیاه پركلاغی و صورتی ھمیشھ آرایش شده دارد، لبخند میموھایش را رنگ می

شناسید، چھل سال است كھ قسمت فارسی كتابخانھ زبانھای شما مرا نمی: خواندمرسی مادام، و می
خط، خط كسی است . با این شماره تماس بگیرید. خواھم با شما حرف بزنمكنم، میشرقی را اداره می
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ی رفتھ تا جلوی كس را ندیده و وقتگوید كھ ھیچزن با زبان اشاره می. نوشتھھا بھ فارسی میكھ سال
گوید حتما، پیرمردی با خودش می. آینھ موھایش را درست كند كسی نامھ را روی پیشخوان ھتل گذاشتھ
.بوده با موھای یكدست سفید و عینكی قطور و لھجھ غلیظ فرانسوی

گوید كھ بھ پاریس صدا می. دھدآھنگ و رسا جواب میصدایی دورگھ خوش. داردھمانجا گوشی را برمی
ھمانجایی كھ تمام . تواند او را بھ پرلاشز ببردشناسد و حتی میش آمده و این شھر را خوب میخو

خواھد پنھان بماند، در این جملھ خنده ریزی ھست كھ می. روندآیند میھای ایرانی وقتی كھ مینویسنده
ای بھ ساعدی؟ دادهحالا چرا اینجا گیر. پرستی ما، حتما ساعدی ھم ھمانجاستخندد بھ مردهبھ چھ می

. برای اینكھ آخرین بار در اون اتاقك زیر شیروانی دیدمش، خیلی جوان بود و ھنوز درگیر و دار انقلاب
آید كند كھ چھ كسی اینجا را مرتب كرده؟ ساعدی گفتھ است زنی میخانھ مرتبی داشت، ھمانجا فكر می

خواھند ھمھ را ھا میایدوبار ھم گفتھ بود تودهھا مرتب چیده شده بود و یكیای یكبار، كتاباینجا ھفتھ
ای كھ نشدی دختر، سال پنجاه و ھفت بود یا ھشت؟ببلعند، بعد گفتھ بود توده

خواست بگریزد بگریزد برود جایی كند انگار غافلگیر شده بود انگار میخوری؟ نگاه میگفت چیزی می
كرده كھ چكار باید بكند، نوشیده و فكر میایم میبعدھا ھم ھمینطور د. دانست كجاستكھ خودش ھم نمی

.آوردفھمیده كھ آخرش خون بالا میفھمیده، میگفتھ؟ چرا خودش ھم میكسی چیزی بھ او نمی
پسركی پشت . كند بھ ساختمان روبروییتوی اتاق ھتل روی تخت دراز كشیده است و بھ بیرون نگاه می

كشند، مادر كنار ھایشان را نمیھ پدرش نشستھ است، چرا پردهنشیند آن ھم مادرش روی كاناپپیانو می
نوازد این دھد و پسرك میخورد سر تكان میھای پیانو سر میایستد، دستش روی شاسیپسرك می
تواند بھ این صدا تا فردا می. بنددنوازد؟ چشم مینم باران است یا صدای آھنگی كھ پسرك میصدای نم
.گوش كند

تواند ببیند، زیر شیشھ قطور عینك برق دوری از یك نگاه آشنا، آنقدر آشنا كھ مرد را نمیرنگ چشمان
ماند و تا بھ خود بیاید پیرمرد زیر بازویش را گرفتھ است و از در كوچك ھتل بیرون ای میبرای لحظھ

ای كھ بھ دراه های و حالا فریب خورداش را دیدهھای جوانیاو را كجا دیده است انگار سال. اندرفتھ
شود بینی باریك و با لبانی كھ روی ھم دم بھ ساعت فشرده میجای آن جوان، كدام جوان؟ پیرمردی می

. رسدھا میو دستان استخوانیش با انگشتان باریك و بلند و موھای یكسر سفیدی كھ تا روی شانھ
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كند، بھ ایران آمده است؟ھاست كھ روی فرھنگ ایران كار میسال
. رودآمده حتی در آنجا زندگی ھم كرده حالا ھر گروه فرھنگی كھ از ایران بیاید اگر مجالی باشد میبلھ

دانند كھ با این كنند و نمیھا خودزنی میبرنامھ ادیون را دیده است؟ بلھ دیده بعضی از ایرانی
خواھد بگوید؟چھ می... خواھد بگویدای كھ میھمان خنده خنده... خودزنی
پیرمردی قوز كرده كھ . حالا روبرویش تصویر دیگری است. كندای، نگاھش میاند توی كافھنشستھ

خندد جایی او را خوانده است؟موذیانھ می

درست “ خواد و دو تا پای پرتوانھنوز چیزی از پاریس ندیدین، خانم پاریس یھ كفش تخت می”
آورد تا پلكھایت را باز دی ھمھ چیز ھجوم میداند كھ حتی اگر چشمانت را ببنگوید پیرمرد اما میمی
نشیند و بعد بھ خاطر خورد و روی مردمك چشمانت میھایت سر میزیبایی ھواست كھ لابلای مژه. كند

ای از گوشھ چشمانت قطره قطره اشك بھ بیرون ھمھ آن چیزھایی كھ جای دیگری از دست داده
.ریزدمی

چرخاند تا تاباند سر میای نوری شیری رنگ را باز میسقف شیشھ. آیندھای موزه لوور پایین میاز پلھ
آد از خودش بھ تو این كشور ھر رئیس جمھوری كھ می. كار ژیسكار دیستنھ”. سقف را بھتر ببیند

“گذاره، دیستن، اینو ساختھ و دو تا كتابخانھ بزرگیادگار می
تنا باشد فقط بھ خاطر خنده ریزی كھ گوشھ لبان اعخواھد بیخواھد خودش را از تك و تا بیندازد مینمی

ھا را ھمانطور كھ بوده نگھ این خیابان”: دھدای را بھ او نشان مینشیند وقتی چیز تازهپیرمرد می
اند، این زدهھای بالزاك رویش قدم میھایی است كھ قھرمانان قصھاند، این ھمان سنگفرشداشتھ

“...كلیسای نتردام است، این

ای اگر وابدھد پیرمرد خواھد فھمید حتما خوشحال نخواھد شد، اما از ھمدردی كند كھ لحظھساس میاح
پیرمرد . آیندشوند میھا ھر وقت دلتنگ میخواھم شما را ببرم جایی كھ خیلیمی. ھم بیزار است

و ایلامیان از سومریان و كلدانیان . بردخندد دست اورا بھ سمت چپ میدھد با خودش میسرتكان می
زن مبھوت . ایستدگذرد، پیرمرد ھم انگار شتاب دارد كھ خودش را برساند بھ قسمت ھخامنشی، میمی

چھ رنگی . ھای سربازان ھخامنشی، و اسب بالداراند، دیوارھای بلند كاخ، چھرهآنچھ نیكانش ساختھ
.خدایا
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نگاه “ آبی بودهلی سبز نبوده،رنگ اص”. ایاش است پشت ویترین شیشھصدایش را شنیده است، برده
كنم از پس این رنگ چطور من ھمیشھ فكر می”. ای، رنگ آسمان ایرانكند، رنگ آبی، آبی فیروزهمی

“.شود چنین چیزی ساختھا میبرآمدند و نگاه كن فقط با ظریفترین دستگاه

. ھای انار و بھ رنگ انارانھھایی كوچكتر از دای؟ نگینبرگردن كدام زن بوده. كند بھ گردنبندنگاه می
بیند كھ شناس میباستان”. دھد، ھنوز گیج و منگدونی چطور كاخ شوش كشف شد؟ سر تكان میمی
“كنند، میان آن ھمھ خانھ كاه گلی این آجرھا برایش غریب بودهھا با آجرھای آبی بازی میبچھ

. ایمبا زندگیمان و بھ مرگ ھمھ چیز را باختھھایمان با خودمان ایم با ریشھبازی، با ھمھ چیز بازی كرده
ای از رنگ كند ذرهآیند دیگر تا نشده و در خودش كز نكرده است، احساس میاز موزه كھ بیرون می

زند، اما ما چرا ادامھ ندادیم؟ چشمان پیرمرد برق می. رنگ كندبیند بیتواند ھمھ آنچھ را كھ میآبی می
قدرت دارد این لبخند، انگار او ھم . یگر پوزخند نیست یا خنده موذیانھلبخندش مفھوم دیگری دارد، د

ھا ھم خودزنی خیلی“ .آیند اینجاھا برای اینكھ خودكشی نكنند میخیلی از ایرانی”. قد كشیده است
.ھاشونكنند، توی نوشتھمی

ومده از كجا آمده؟دونم چطور ابھ دست آوردن دل دیگران، بھ ھر قیمتی، این توی فرھنگ ماست، نمی
. خندانیمھا را میدونم ما بھ قیمت نابودی خودمان گاھی غریبھمی
ما؟
.ایستد پیرمردمی

چی؟
ھیچی؟

.چیزی پرسیدین
.كنمنھ، من گاھی بلند فكر می

.مثل من
كنید یا فرانسوی؟آنوقت فارسی فكر می

.بیندشود پیرمرد و زن نگاه ھوشیار و خندانش را میسرخ می
ند سال است كھ ایران نرفتید؟چ
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.خیلی سال
چند سال ایران بودید؟

.اونم خیلی

گردد و رسد برمیپای پیرمرد كھ بھ پلھ می. آیندروند و میھای برقی دیداركنندگان ایستاده میروی پلھ
.ه استكند و تا برسد پیرمرد بھ طبقھ دوم رسیدكند، زن پاتند میبھ زن كھ دور افتاده است اشاره می

.نباید گم بشین
تو پاریس یا تو موزه؟

.ھیچ كجا
خواھد زیبایی تاریخی زادگاھش را با خود بھ ھتل می. ھای رومی اشتیاقی نداردبرای دیدن مجسمھ

ھای تفریحی ھا از توی كشتیدوربین. گذرندكوچك خیابان دوبن ببرد، از كناره رود سن در سكوت می
...رسند اینجا ولترناره خیابان میگیرند، بھ كآنھا را قاب می

.كندایستد، پیرمرد ھم نگاه میمی
خانھ ساعدی كجاست؟

بازم بلند فكر كردین
تقریبا

پرلاشز
.گویمزندگیش را می

ایستدد روبروی اوسكوت پیرمرد و زن كھ می
تو اونو دیدی؟
.زند و سنجیدهماند، كند حرف میای میپیرمرد لحظھ

.دادمرفتم و گوش میكرد میوایل وقتی سخنرانی میدورادور، اون ا
چرا سراغش نرفتین؟

.بینداش میھای درشت عرق را بر كلھكشد، زن دانھدستی بھ پیشانی بلندش می
.نرفتم چون مشغول كشتن خودش بود
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ھمھ چیز خودمان را رھا كردیم، . بندددوباره چیزی نھ از جنس حقارت راه گلویش را میافتند، راه می
ھای مرمر نوشتند كوروش را رھا كردیم، اصلا آیا چیزی بوده؟ از اول از وقتی كھ روی آن ستون

ھا را ھا ستونھخامنشی؟ فروپاشی كار موبدان بود، نبود؟ ذره ذره مثل موریانھ و در طول سال
و گوششان را خواستند اما چھ كسی اجازه داد؟ چھ كسانی چشم آسمان و زمین را با ھم میجویدند،

ھای بستند و شریك شدند؟ شریك تباھی، تا جایی كھ سالیان سال بعد قزاقی را علم كنند روی خرابھ
.بیندرسند، زن گلدان كنار در ھتل را میبھ چھارراه می. ھای شوشجمشید و خرابھتخت

.خوب
خوب؟

.اند ھر دولبخند زده
ممنون

.تونی تشكر كنیفردا ھم می
فردا؟
صادق خان ھدایت.... رلاشزبلھ پ

زند پیرمردچشمك می
نھ، آخرین كارش را دوست ندارم

.پیرمرد جا خورده است
كدام كارش؟

.خودكشی
مگر خودكشی كرده؟

نكرده؟

.پاریس ھم شایعات خودش را دارد
وس ای توریست از اتوبدستھ. رونداز در شمالی می. شودپرلاشز آنقدر بزرگ است كھ آدم تویش گم می

. كندآیند بھ سمت چپ اشاره میشوند از دری كھ داخل میپیاده می
بینیآن دیوار را می
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. كردندكند كمونارھا را آنجا اعدام میایستد نگاه میمی
.رود تا جای پای آنھا را ببیندمی

یبان دارند و كند برخی ساكردند بھ قبرھا نگاه میتا برسد بھ آنجا كھ كمونارھارا دستھ دستھ اعدام می
.ھاھا، شعرھا و عكسھای كوچك، حكاكیسایبان با مجسمھبرخی بی

.كننداینھا دل از زندگی نمی
آنجا رھا شدن . اینجا مرگ ادامھ زندگی است. نویسندآنجا آرزویشان را بر گور می. اندچون زندگی كرده

.از زندگی
.بھ دیوار رسیده است

اند كھ نباید گذشتھ را حتما در آن بلبشو جای پایی نمانده بعد گفتھ. یندیوار كوچكی با جای پاھای نماد
اند و این جای خورد توی ملاجمان، این بوده كھ آمدهگردد و میدور بریزیم چون آن وقت دوباره برمی

زند پیرمرد، گوش حرف می. انداند، مھلت ندادهھا مھلت خواستھھا، كشیشاند، كشیشپاھا را ساختھ
آویز شده، بھ دیوار چسبیده، روی آیند جلو چشمانش، حلقخواھد ببیند، آخر میدھد زن، نمیینم

.خواھد فكر كندصندلی نشستھ، اعدامھای حقیقی، مصنوعی آخ نمی

این ھم پل الوار
اند، نفھمیده استرسد پای دیوار برگشتھاز جاده باریكی كھ می

مارسل پروست ھم اینجاست
تریھ ذره اونور

رفتمدیر زمانی زود بھ بستر می... بینندروند و میمی
ایستد تا مطھر شود تا شستھ شود از آنچھ دیده است و تصور كرده ھا میزیر آبشار تصاویر و واژه

.ای پیش از ایناست لحظھ
م ھای ساحلی سر بھ دنبال ھھای گل روی ماسھدوشیزگان شكوفا با ساقھای زنده و جوان ھمچون ساقھ

. شود از زندگیكشد و ھوا سرشار میكشد، نفس میچشمانش را بستھ است زن، نفس می. گذارندمی

.برویم، برویم كومبره، اگر چنین جایی ھست
ھای گل تازه كند بھ قبر و دستھچطور تا اینجا آمدم؟ نگاه می. كند پیرمرد كجا رفتھچشمانش را باز می
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صدای پیرمرد را از پشت . كند كھ این یك حقیقت محض است نھ شایعھمیاند و فكر كھ نام را پوشانده
.شنودسر می

.حقیقتی وجود ندارد
.اش و لبھای فشرده بھ ھم و موھای سفید پریشانشخندد با عینك تھ استكانیمی

شنود صدا اما كند و باز صدایش را میتا بروند بھ سوی در بزرگ پرلاشز نیم رخ نگاھش می..... 
.گار توی ھواست نھ كنار گوششان

. تواندھا؟ نمیھا شوخی باشدتواند ھمھ اینمی
.آید صدای خنده پیرمرد خنزرپنزریآنوقت صدای خنده می
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حسین پاینده

بررسی .دانندگذارترین نویسندگان ایران میصادق ھدایت را عموماً در زمره نوگراترین و بدعت
ھا در آن نوشتھ شدند، مؤیدِ این ای كھ این داستانھای ھدایت، بویژه با توجھ بھ برھھ زمانیداستان

كم تا آن زمان در ادبیات داستانی نوپای ھایی استفاده كرد كھ دستھا و شیوهدیدگاه است كھ او از تكنیك
ھای ھدایت برای فراتر رفتن از نما از تلاشیك مصداقِ خصیصھ. ایران مسبوق بھ سابقھ نبودند

“ فردا”ھای نو را در داستان كوتاه او با عنوان نویسی و ایجاد چارچوبھای مرسوم داستانشیوه
گویی منتشر شد، با استفاده از تكنیك تك١٣٢٥این داستان، كھ نخستین بار در سال . توان دیدمی

كم در كشور ما، روش مرسوم و درونی و سیلان ذھن نوشتھ شده است كھ در آن زمان، دست
.شدنویسی محسوب نمیای در داستانشدهشناختھ

، )ھای اصلی این داستان ھستنددو كارگر چاپخانھ كھ شخصیت(ھای مھدی زاغی و غلام گوییتناوب تك
نھ یعنی با نمایش دادنِ فرآیندھای ذھنی و (ای مدرنیستی آوَرَد كھ بھ شیوهروایتی غیرخطی بھ وجود می

ھای این دو شخصیت از رویدادھای احساسات و استنباط) دانبا گزارشِ مستقیمِ یك راوی ھمھ
گویی مھدی زاغی، مبین مھارت ھدایت در قول زیر از تكینقل. كندشان را بھ خواننده القا میپیرامون

:استفاده از تداعی برای نشان دادنِ دنیای درونی این شخصیت است

. شھحواس آدم پرت می! ادتی داره كھ یا بیخود وراجی كنھ و یا خبرھا را بلندبلند بخونھچھ ع] غلام[

! كشھآخر ھر كلمھ را چھ می. اما صداش گیرنده است. اش را جدی كردهپشت لبش كھ سبز شده قیافھ
ھاش را دائیش بچھ انداختھ؟ اما كسی ھم حرفمثلاً بھ من چھ كھ زن: گھھر چی بھ دھنش بیاد می[...] 

. ھرچی پاپی من شد، نتونست كھ ازم حرف در بیاره. گذارهدونند كھ صفحھ میكنھ ــ ھمھ میباور نمی
شھ؛ بھ دماغش رگ میبھمسیبی رگ“ !ھابچھ”: گھگرده میوقتی كھ برمی. من عادت بھ درددل ندارم

اما ھمیشھ . ق را خراب بكنھتونھ جای پنج نفر ھوای اتابا اون دماغ می! اونم چھ دماغی. خورهبرمی
. زنی استھمبچھ ناتو دوبھ: یاداز یوسف اشتھاردی خوشم نمی. كشھھاش وازه و با دھن نفس میلب

پیرھن ابریشمی را كھ بھ ... تر تر یا كوچكاشتھارد ھم باید جایی شبیھ ساوه و زرند باشھ، كمی بزرگ
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پس چرا عینك . كنھاز كار سرخ شده یا درد میدونم چشمش نمی! من قالب زد، خوب كلاه سرم گذاشت
. ص. ١٣٤٤انتشارات امیركبیر، : تھران. ھای پراكنده، چاپ دومنوشتھ. صادق ھدایت(زنھ؟ نمی

١٩٣.(

ثمر مانده، افكار و در این بخش از داستان، شب شده است و مھدی زاغی كھ تلاشش برای خوابیدن بی
یكی دیگر از (ابتدا بھ یاد غلام . كنداخواستھ در ذھنش مرور میخاطرات مختلف و نامرتبطی را ن

افتد كھ عادتش در بلند خواندن خبرھایی كھ برای می) كندای كھ خود در آن كار میكارگران چاپخانھ
كند و سپس بھ چھره و صدای غلام فكر می. شودكند، باعث آزار ھمكارانش میروزنامھ حروفچینی می

جا بھ یاد راوی از این. كھ نتوانستھ است مھدی را وادار بھ درددل كندھای او و اینبعد بھ پُرگویی
، كھ “خورهبھ دماغش بر می”افتد و اكنون با جملھ واكنش یكی دیگر از كارگران بھ نام مسیبی می

دیگر از این تداعی عیناً در مورد یكی . اندیشدكنایھ از رنجیدن مسیبی است، بھ بزرگ بودنِ بینی او می
وقتی راوی یوسف : گیردكارگران ــ این بار بھ سبب نام این شخصیت ــ در ذھن راوی صورت می

ھای اختیار بھ منطقھ اشتھارد و مردم و خانھآوَرَد، بیزن بودنِ او را بھ یاد میھماشتھاردی و دوبھ
.كندجا فكر میآن

مھدی با خود : ھای نامرتبط بھ ذھن راوی ھستنددھنده ھجوم اندیشھقول، نشانجملات پایانی این نقل
اندیشد كھ یوسف پیراھنی را بھ قیمت گزاف بھ او فروختھ، اما بلافاصلھ بھ سرخ بودنِ چشم یوسف می

، در “فردا”در دومین بخش داستان . كندكھ چرا با این حال از عینك طبی استفاده نمیكند و اینفكر می
بَرَد، ی غلام، كھ ھمچون مھدی زاغی از بیخوابی در بسترش رنج میگویی درونجملات پایانی تكی

:شودگیرد و بھ سیلان ذھن تبدیل میتر بھ خود میتداعی شكلی افراطی

اش كھ گربھبلكھ شكوفھ برای بچھ... فردا باید لباسم را عوض بكنم، دیشب ھمھ كثیف و خونالود شده
... یادپس نسیم می... خوره؟ا ھنوز سر درخت كاج تكان میچر... كردزیر رختخواب خفھ شد گریھ می

... ھای یوسف تبخال زده بودبھ لب... امروز تركبند دوچرخھ یوسف بھ درخت گرفت و شكست
یعنی فردا . نھ حتماً غلط مطبعھ بوده!... ام بوددیروز ھفتاد بطر لیموناد خوردم، باز ھم تشنھ... كوادرات

چرا عباس كھ چشمش لوچھ، ... پوشمخوب من پیرھن سیاھم را می... ند؟كنتو روزنامھ تكذیب می
پیرھن ... فردا روزنامھ... كو ـ واد ـ رات... كو ـ واد ـ رات... گند؟ كوادراتنمی“ عباس لوچ”بھش 
)٢٠٦-٢٠٧. ص!... (فردا... سیاھم
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دھد و بكوشد اشارات مبھم برای فھم این بخش از داستان، خواننده ناگزیر باید بھ منطق تداعی تن در
ای در ھمسایگی بھ گوش راوی ای كھ صدای گریھ كردنش از خانھدختربچھ(“ شكوفھ”راوی بھ گریھ 

ھای قدیم برای پُر كردن فاصلھ بین كلماتِ قطعات سربی كھ در چاپخانھ(“ كوادرات”، )رسدمی
بوده است “ غلط مطبعھ”زند ی، خبری كھ راوی حدس م)رفتشده با حروف سربی بھ كار میحروفچینی

خواھد بھ مناسبت كھ غلام می(“ پیرھن سیاه”و ) خبر مرگ مھدی زاغی كھ در روزنامھ درج شده(
قول، ھمزمان با بھ اوج در پایان این نقل. را بفھمد) مرگ دوست و ھمكارش مھدی زاغی بھ تن كند

كھ از چنان. پاشدكلی فرومیتقریباً بھرسیدن سیلان ذھن غلام، دستور زبان و نحو جملات در گفتار او
ای بود كھ در این بحث پیداست، شیوه روایتی كھ ھدایت در این داستان اختیار كرد، متأثر از جنبش ادبی

پس . اروپا و در آثار نویسندگان مدرنیستی مانند مارسل پروست و جیمز جویس بھ شكوفایی رسیده بود
از . نویسی بھ سبك نو و متناسب با تحولات اجتماعی در ایران بودتوان گفت ھدایت پیشگام داستانمی

ھای مند است كھ این داستان، كھ بعدھا بھ ھمت حسن قائمیان در كتاب نوشتھاین رو، بسیار دلالت
.ای بھ نام پیام نو منتشر شدپراكنده صادق ھدایت تجدید چاپ شد، نخستین بار در مجلھ

ای كھ در اوایل قرن بیستم در اروپا شكل كرد كھ او از مبانی مكاتب ھنریمینوگرایی ادبی ھدایت ایجاب 
. ھایش منعكس كندگرفتھ بودند آگاھی یابد و این آگاھی را با نگارش بھ سبك و سیاقی نو در داستان

ھای وھمناك ھدایت ھای آشكارِ آن را بویژه در فضاسازییكی از این مكاتب، سوررئالیسم بود كھ نشانھ
ھا اعتقاد داشتند كھ ھنرمند باید امر ناخودآگاھی را تصویر كند سوررئالیست. توان دیدر بوف كور مید

تصویر كردنِ مفاد ضمیر . شودھای انسان متجلی میطور معمول در رؤیاھا و بویژه كابوسكھ بھ
آفرینش چنین ھنری . ھای برآمده از عقلانیت بودناخودآگاه مستلزم فراتر رفتن از دنیای آشنا و ملاك

طور خاص بھ صورت ایماژھای ای كھ در ادبیات بھیعنی میدان دادن بھ امر ارتجالی یا خودانگیختھ
شاعر فرانسوی آندره برتون، بنیادگذار این . تواند جلوه كندھای گُنگ میمانند و تداعیگسیختھ و توھّم

تقاد داشت كھ نویسنده باید صرفاً نامید و اعمی“ خودكاری محضِ روان”جنبش، سوررئالیسم را 
.برحسب فرامین ضمیر ناخودآگاھش بنویسد و بھ مھارھای ضمیر آگاه وقعی نگذارد

. توان فھمیدحاصل این نوع نگارش، بیشتر بھ یك كابوس شباھت دارد تا بھ روایتی كھ بھ سھولت می
تجربھ خواندن بوف كور . شودا میاین دقیقاً ھمان احساسی است كھ با خواندن بوف كور بھ خواننده الق
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این : كندمانند دیدن خوابی عجیب و غریب است كھ دائماً این پرسش را بھ ذھن رؤیابین متبادر می
توان دید كھ شده زیر میقولھا و اشیاء واجد چھ معنایی ھستند؟ نمونھ چنین رؤیایی را در متن نقلآدم

شب :شودرو میسرانجام دوباره با زن اثیری روبھھای مكرر در آن، راوی بوف كور پس از تلاش

. آخری بود كھ مثل ھر شب بھ گردش رفتم، ھوا گرفتھ و بارانی بود و مھ غلیظی در اطراف پیچیده بود
كاھد، من یك نوع آزادی و راحتی حیائی خطوطِ اشیاء میھا و بیدر ھوای بارانی كھ از زنندگی رنگ

.در این شب آنچھ نباید بشود شد. شستكھ باران، افكار تاریك مرا میكردم و مثل این بود حس می

ھا كھ درست مدت آن یادم نیست، ھای تنھایی، در این دقیقھزدم ولی در ساعتاراده پرسھ میمن بی
كھ از پشت ابر و دود ظاھر شده باشد، صورت تر از ھمیشھ صورت ھول و محوِ او مثل اینخیلی سخت

وقتی كھ برگشتم گمان .ھای روی جلد قلمدان، جلو چشمم مجسم بودحالتش مثل نقاشیحركت و بیبی

طوری كھ درست جلو پایم را كنم خیلی از شب گذشتھ بود و مھ انبوھی در ھوا متراكم شده بود، بھمی
ام كھ ولی از روی عادت، از روی حس مخصوصی كھ در من بیدار شده بود، جلو در خانھ. دیدمنمی
بوف كور، . صادق ھدایت. (ام نشستھپوش، ھیكل زنی روی سكوی درِ خانھیدم دیدم یك ھیكل سیاهرس

).٢٠. ص. ١٣٤٩انتشارات امیر كبیر، : تھران. چاپ سیزدھم

دھد، زمانی كھ صحنھ در شب رخ می. وھوایی سوررئالیستی استشده بالا مشحون از حالقولمتن نقل

برداشتھ ) ، یا خاستگاه امیال غریزی برآمده از شعور تاریكid(“ دنھا”مھارھای ضمیر آگاه بر 

راوی در زمان ارضاء غرایز . شده را بھ نمایش بگذاردشوند تا ضمیر ناخودآگاه بتواند امر سركوبمی
.رفتھ؛ بھ بیان دیگر، نَفْسِ خود را از قیدوبندھای معمول رھا كرده است“ گردش”، بھ )شب(

یك ”وھوایی، كند كھ در چنین حالراوی اشاره می. آلود استدر عین حال، ھوا گرفتھ و بارانی و مھ
آلود كھ، باز این احساس كاملاً موجھ است، زیرا ھوای بارانی و مھ. “كردمنوع آزادی و راحتی حس می

ترین ال داده تا با ژرف، بھ او مج“كاھدحیائی خطوطِ اشیاء میھا و بیاز زنندگی رنگ”بھ قول راوی، 
اند و شب و تنھابودگی در تاریكی شب، راوی را با مھارھا برداشتھ شده. رو شودھای روانش روبھلایھ

ھای زندگی روزمره ، دیگر نیازی بھ نقاب)روان(در این ساحت . نَفْسِ نامكشوفش مواجھ كرده است
اراده پرسھ بی”. بی ھیچ تكلّف و تظاھریتوان خود بود جا میاین. نیست) زندگی در روشنایی نور(

خودكاری محضِ ”راوی تناسب دارد با آزاد گذاشتن ضمیر ناخودآگاه كھ گفتیم برتون آن را “ زدنِ
ھنگامی كھ پاسی از : شودپذیر میرویارویی راوی با زن اثیری در چنین فضایی امكان. نامیدمی“ روان
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بیند كھ زن اثیری را می“ پوشِھیكل سیاه”ده است، راوی ش“ مھ انبوھی در ھوا متراكم”شب گذشتھ و 
.اش نشستھ استروی سكوی درِ خانھ

خانھ فضایی كاملاً . پوش بودن اومند است كھ سیاهقدر بجا و دلالتنشستن زن اثیری در این مكان ھمان
كننده ی تداعیشوند و رنگ سیاهِ لباسِ زن اثیرترین غرایز در آن ارضا میخصوصی است كھ بنیانی

“ مرگ”ھای مختلف با نوعی ھا از دیرباز در فرھنگماھیتِ رازآمیز این غرایز است كھ اجابت آن
فضاسازی سوررئالیستی ھدایت در این صحنھ موجد احساسی وھمناك است؛ . یكسان پنداشتھ شده است

اشاره مكرر راوی بھ . تگویی كھ زمان تعلیق شده و مكان بھ ھزارتویی ناآشنا و ظلمانی تبدیل شده اس
وھوای وھمناكی است كھ كل این صحنھ را بھ كابوسی پُررمز و راز تبدیل مھ و تاریكی، تشدیدكننده حال

خواندن این صحنھ، درست مانند تماشای تابلوھای نقاش سوررئالیست سالوادور دالی، خواننده . كندمی
ھ ناشی از كاربرد كلماتِ مألوف است با حس توأم شدنِ حس آشنایی ك. كند و ھم گیجرا ھم مسحور می

تاریك بین ای نیمھگیرد، خواننده را در ورطھآور نشأت میناآشنایی كھ از تركیب ایماژھای غریب و بھت
خواھد جزئیات متن را معنادار كند و از خواننده از یك سو می. داردیقین و تردید در حالت تعلیق نگھ می

در چنین فضای سوررئالیستی است . یابدو متقنی برای این معناسازی نمیھای روشنسوی دیگر نشانھ

.كندوار بھ خواننده عرضھ میای كابوسكھ راوی بوف كور روایت وھمناك خود را از تجربھ

و بوف كور بررسی كردیم، حكایت از این دارند كھ ھدایت “ فردا”ای كھ از داستان ھای نمونھمتن
كوشید كرد و مینویسی را با علاقھ و دقت دنبال میھای نو در داستانخصوص شیوهتحولات ادبیات و ب
او از این نكتھ غافل نبود كھ بھ فراخور تحولات . گذارانھ بنویسدای نوآورانھ و بدعتآثارش را با سویھ

رنیتھ، باید داد، یا بھ بیان دیگر متناسب با حركت جامعھ ایرانی بھ سمت مداجتماعی كھ در ایران رخ می
این وقوف یا خودآگاھی را از جملھ در یكی از . تعریفی نو و اھدافی جدید برای ادبیات بھ دست داد

اوسانھ عنوان جزوه كوچكی حاوی . تواند دیدمانده ھدایت با نام اوسانھ میھای تقریباً مغفولنوشتھ
ی این “دیباچھ”او در . نتشر كردم١٣١٠ھای عامیانھ است كھ ھدایت آن را نخستین بار در سال ترانھ

:نویسدجزوه چنین می

رفتھ افكار شود؛ رفتھرود؛ این تجدد در ھمھ طبقات مردم بھ خوبی مشاھده میایران رو بھ تجدد می
تنھا . گرددكند و آنچھ قدیمی است منسوخ و متروك میعوض شده، رفتار و روش دیرین تغییر می

ھا، ھا، قصھای از افسانھتأسف است، فراموش شدن و از بین رفتن دستھچیزی كھ در این تغییرات مایھ
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زیرا . ھا محفوظ استھای ملی است كھ از پیشینیان بھ یادگار مانده و تنھا در سینھپندارھا و ترانھ
اند، بلكھ كھ در گردآوری آن نكوشیدهھای ملی را كوچك شمرده و علاوه بر اینگونھ تراوشتاكنون این

!اندھا را زیادی دانستھ و فراموش شدنش را مایل بودهآن

شناسد ــ چون خواند و نمیھا را نمیشان بھ چاپ رسیده، ولی امروزه كسی آنكھ دیوانچقدر شاعرانی
آمیز ھا كاستھ و ھمھ تشبیھات و كنایات اغراقطبیعتاً بھ واسطھ تغییر زمان و افكار از اھمیت گفتار آن

اما از طرف دیگر، آثار ادبی كھ دارای فكر نیرومند و ارزش حقیقی است، . و خنك شدهمزه ھا بیآن
. ھای پراكنده، صنوشتھ. (گرددھا افزوده میروز بر اھمیت آنبھتازگی خود را از دست نداده و روز

٢٩٦(

از نظر “ تجدد”كھنخست این. قول بالا ذكر كرده، از چند نظر درخور تأمل استنكاتی كھ ھدایت در نقل
ھای گذشتھ “روش”و “ رفتار”و “ افكار”ھدایت فرآیند مشھود و انكارناپذیری بوده است كھ بھ تدریج 

پس ھدایت از . “گرددآنچھ قدیمی است منسوخ و متروك می”ترتیب كند و بدینرا دگرگون می
ھا و رفتارھای مألوف كاملاً ھناپذیر بودنِ ورود مدرنیتھ بھ ایران و تأثیر گذاشتن آن در اندیشاجتناب

ھای نو و یا با پرداختن بھ پس نباید تعجب كرد كھ او خود با نوشتن داستان بھ روش. آگاه است
لیكن . دھدترین شكل نشان میمضامین مربوط بھ مسائل جامعھ زمان خود، این آگاھی را بھ نقادانھ

نویسی را پیشتازانھ بھ كار ناعات داستانترین صای كھ دیدیم در آثارش چگونھ مدرنھمین نویسنده
دھد كھ بھ فراموشی سپرده شدنِ میراث كارانھ ھشدار میجا با لحنی بھ ظاھر محافظھبرده است، در این

غفلت نویسندگان از میراث ادبی، در حكم . است“ مایھ تأسف”ادبی و فرھنگی گذشتھ، بھ قول خودش 
.ابتر شدنِ خلاقیت آنان است

رسد، عبارت ھای ھدایت در مقدمھ اوسانھ درخور تأمل بھ نظر مییگری كھ در پیوند با گفتھموضوعی د
بھ اعتقاد ھدایت، . شوداست از موازنھ ظریفی كھ او بین میرندگی و ماندگاری آثار ادبی قائل می

و سنخیتی شاعرانی كھ افكارشان بھ دلیل تحولات اجتماعی با زمانھ ن“ آمیزِتشبیھات و كنایات اغراق”
ھر روز بر “ فكر نیرومند”كھ آثار دارای شود؛ حال آنندارد، بھ سھولت بھ بوتھ فراموشی سپرده می

ھای ماندگار تواند منجر بھ تولید متنگذاری، زمانی میپس نوآوری و بدعت. شودشان افزوده میاھمیت
شوند كھ مھارت یا توانایی ھ نمیمتون ادبی برای این نوشت. انگیز باشدای تأملشود كھ حاوی اندیشھ

ھر متن ادبی نوعی كاوش نقادانھ درباره وجھی پیچیده از . العاده مؤلف را بھ نمایش بگذارندخارق
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نویسد زیرا این وجوه و نویس داستان میداستان. ھاستساز از روابط انسانای مسئلھزندگی یا جنبھ
ای كھ فقط در پی شكستن ھنجارھای متعارف در زمانھ ندهنویس. اندھا بھ مشغلھ ذھن او تبدیل شدهجنبھ

ای برای مطرح كردن نداشتھ باشد، ھرگز نخواھد توانست اثری درخور توجھ یا خود باشد اما اندیشھ
.ماندگار از خود باقی گذارد

این نمونھ. دادھدایت در انتقاد از این دستھ از نویسندگان و شاعران ھیچ تردیدی بھ خود راه نمی
در خرداد . توان دیدصراحت لھجھ را در یكی از معدود مقالاتی كھ ھدایت در حوزه نقد ادبی نوشت، می

ای ناشناس در مجلھ موسیقی آن زمان منتشر شد كھ در واقع ای بھ امضای نویسندهمقالھ١٣٢٠
، انتقاد تندی است “ھای نوین در شعر فارسیشیوه”این مقالھ، با عنوان . نگارنده آن صادق ھدایت بود

البتھ ھدایت بھ . انداز شعرھای برخی شاعران معاصرِ ھدایت كھ فاقد معنا اما واجد صورتِ شعری بوده
الشعرای بھار، از جملھ ملك(نام زمانھ خود استفاده كرد این منظور از اشعار برخی از شاعران صاحب

، بھ این ترتیب كھ )یج و دیگرانلطفعلی صورتگر، سید حسین شجره، پرویز خانلری، نیما یوش
شعرھای طنزآمیزی بھ تقلید از اشعار این شاعران سرود تا نشان دھد كھ چھ بسا شعری در عین داشتن 

در ابتدای مقالھ یادشده، ھدایت با . ھای صوری، از ھرگونھ معنا تھی باشدوزن و قافیھ و سایر ویژگی
آینھ دل است، اما اگر گَرد و غباری بر روی آن بنشیند گویند شعرمی”گردد كھ لحنی طنزآمیز متذكر می

.و آن را كدر كند محتاج صیقلی است

اند و البتھ این معنی دل و جگر را تر و تازه این ھمان صیقل تجدد است كھ شعرای معاصر پدید آورده
دل ”شدنِ “ تازهتر و ”آیرونی مستتر در اشاره ھدایت بھ ). ٤٠٤. ھای پراكنده، صنوشتھ(“ سازدمی

ای را دارد كھ ظاھراً ، حكایت از آن دارد كھ ھدایت قصد انتقاد از نوگرایی“صیقل تجدد”بر اثر “ و جگر
دار، ھدایت در بقیھ مقالھ بھ تمسخرِ اشعاری با اتخاذ این لحنِ آیرونی. نویسددر ستایش آن می

او ھر یك از این اشعار را بھ مكتب . ستندپردازد كھ بھ اعتقاد وی عاری از محتوایی حقیقتاً شعری ھمی

“ vomitisme“، مكتب)٤٠٥. ص(“ باباشملیسم”كند، مانند مكتب ای منتسب میدرآوردیادبی من

.و غیره) ٤٠٩. ص(“ گانگستریسم”، مكتب )٤٠٦.ص(“ چرندیسم”و ) گرایییا تھوع(

ھای نوین در شیوه”قولی از مقالھ را با نقلاھمیت شدن معنا در آثار ادبی جدیدانتقاد تند ھدایت بھ كم

:توان نشان دادگرایی بھتر میدرباره شاعران پیرو مكتب تھوع“ شعر فارسی
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معتقدند كھ مضامین شعر باید با زندگی vomitismeبعضی دیگر از شاعران بزرگوار پیرو دبستان

ھ جای شمع و پروانھ، از چراغ برق و پروانھ بنابر این البتھ شاعر باید از این پس ب. جدید وفق بدھد

:اندوگو بكند و خود ایشان این شیوه مرضیھ را با زبردستی تمام بھ كار بستھگفت

/ :جوابش داد آن معشوق روشن/ كھ آخر از چھ با گرمی نئی جفت؟ / :ای گفتچراغ برق را پروانھ

)٤٠٦. كنده، صھای پرانوشتھ(كنم من؟ سوزم تو را، بد مینمی
ای است از یكی از اشعار سید حسین گونھآوَرَد، در واقع ھجواش مثال میكھ ھدایت در مقالھ“ شعری“

:شجره كھ بدین قرار است
برایش / ز نور برق شد پروانھ بیزار / سوز وزان شعلھ دل پروانھ می/ الھی عشق را شعلھ برافروز 

دارشمع را یا رب نگھ
توانند گیرد كھ از درك وجوه زندگی مدرن عاجزند و نمیدایت كسانی را بھ سُخره میبدین ترتیب ھ

كنند، اما ھای ادبی را اتخاذ میاینان گرچھ قالب. مضامین مربوط بھ عصر جدید را در آثارشان بپرورانند
.ھا معانی بدیع خلق كنندقادر نیستند در آن قالب

ھای ادبیات داستانی بپروراند و آثار ماندگاری از خود بھ جای بای بدیع در قالھدایت توانست معانی
دارای فكر نیرومند و ”-اگر بخواھیم از واژگان و تعبیرھای خودِ او استفاده كنیم باید بگوییم -گذارد كھ 

، زیرا “گرددھا افزوده میروز بر اھمیت آنبھارزش حقیقی است، تازگی خود را از دست نداده و روز
ھای ھنری و مكاتب فكری نویسی و نیز با آگاھی از جنبشھای جدیدِ داستانھا شیوهآگاھی از تكنیكاو با

تجددخواھی . ترین شكل در آثارش بھ كار بَرَدھای جدید را بھ خلاقانھھمعصرِ خود، توانست آن روش

.ای بود از نوگرایی و اتكا بھ میراث ادبیادبی ھدایت، تلفیق ھنرمندانھ

:برگرفتھ از
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